
 

 

 ها و گستره توسعه بر عیال از منظر فقه امامیّه  مصادیق، ملاک 
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 چکیده

ای برخوردار بوده و لذا اسلام ای پویا، از اهمیّت ویژهدر دین مبین اسلام، خانواده به عنوان کانون تربیت و سنگ بنای تحققّ جامعه
برای حفظ و تداوم آن، حقوق و تکالیفی را برای زوجین مترتّب نموده است. در این بین، در فقه امامیّه، تأمین معاش عیال بر عهده  

شود را امری مستحب  مرد نهاده شده و فراهم نمودن اسباب رفاه و آسایش عیال که در اسلام از آن به عنوان توسعه بر عیال یاد می
داند. با عنایت به این اهمیّت، پژوهش حاضر با بررسی آیات و روایات و آراء فقهای متقدّم و متأخّر در زمینه توسعه بر عیال، در می

کاربردی و به روش    -ها و گستره آن بپردازد. شایان ذکر است که این تحقیق، از نوع بنیادی ، ملاک نظر دارد که به بررسی مصادیق
های این پژوهش نشان داد که توسعه بر عیال در فقه امامیّه، موضوعی مستقل از نفقه مستحب )انفاق باشد. یافتهتحلیلی می  -توصیفی

گیرد. ضمن این که توسعه  گویند، قرار میروی( میای( بوده و در حد بین تقتیر )اقتار( و اسراف که به آن، قوام )اعتدال و میانهتوسعه
بر عیال بر خلاف نفقه زوجه، روایات و آیات مرتبط را ببینید ایا نظرات موافق و مخالفی  از این روایات مرتبط قابل استنباط هست؟ 

 باشد. قهای عظام در باب مصادیق نفقه میهای بیان شده توسّط برخی از ففاقد شرط شأن زوجه و محدودیت 

 واژگان کلیدی 
 نفقه، توسعه بر عیال، اسراف و تبذیر، تقتیر، کفاف، قوام.

 مقدّمه 
ای  در نظام اجتماعی اسلام، خانواده به عنوان هسته اولیه جامعه از چنان اهمیتی برخوردار است که استحکام آن، پایه

های متقابل اعضا استوار  شود. این نهاد مقدس بر پایه حقوق و مسئولیتای سالم و پویا محسوب میبرای تشکیل جامعه
گردیده است. از منظر اسلامی، مرد به عنوان سرپرست خانواده، مسئولیت تأمین مالی را بر عهده دارد، حال آنکه زن نقش  

سوره    233قرآن کریم در آیه  .  (1399کند )کاردوانی و وکیلی،  محوری در مدیریت داخلی منزل و تربیت نسل آینده ایفا می
نَّ وَکِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعرُْوفِ« که بر اساس آن، تأمین فرماید: »وعََلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزقُْهُبقره به صراحت این مسئولیت را بیان می

های مالی مورد نیاز  دهنده حداقلخانواده به صورت متعارف بر عهده مرد نهاده شده است. این آیه شریفه نشان  معاش
نیز برمی بر عیال«  نام »توسعه  به  به مفهوم والاتری  از نفقه واجب  خانواده است. اما در متون دینی ما  فراتر  خوریم که 

آموزد که  امام سجاد)ع( در دعای شانزدهم صحیفه سجادیه با عبارت »اللهم إنی أسألك خیر المعیشة« به ما می.  باشدمی
)ص( در حدیثی ارزشمند، تلاش برای تأمین    چگونه بهترین شکل معیشت را از خداوند طلب کنیم. همچنین پیامبر اکرم

کف ارزش  دارای  را  خانواده  میمعاش  معرفی  گناهان  طبرسی،  اره  )نوری  ج  1369فرمایند  ص  5،  روایات  88،  این   .)
مفهوم توسعه بر عیال، اگرچه به صراحت در قرآن .  ای است که اسلام برای رفاه خانواده قائل استدهنده اهمیت ویژهنشان

دستی و سخاوت در تأمین رفاه توان دریافت که مقصود از آن، گشادهذکر نشده، اما از بررسی مجموعه آیات و روایات می
نخست آنکه آیا مصادیق توسعه بر عیال منحصر به  :  سازدخانواده است. این مفهوم سه سؤال اساسی را به ذهن متبادر می

شود؟ دوم اینکه آیا این توسعه محدودیت دارد یا مرد  موارد نفقه است یا شامل تمام کالاها و خدمات مجاز رفاهی می
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تواند بدون قید و شرط از درآمد خود برای رفاه خانواده هزینه نماید؟ و سوم اینکه آیا مانند نفقه، معیارهایی همچون می
پاسخ به این سؤالات مستلزم بررسی دقیق منابع دینی و آرای    شأن اجتماعی و عرف در تعیین حدود آن دخیل هستند؟

ای و با استناد به قرآن، روایات و نظرات فقهای متقدم و  کتابخانه-فقهای اسلامی است که در این پژوهش با روش اسنادی
های خانوادگی  تواند در تعیین خط مشیکاربردی بوده و می- متأخر به آن پرداخته شده است. این تحقیق از نوع بنیادی

 . مفید واقع گردد
( در  1396ای )دهد تنها پژوهش موجود در ایران توسط ابراهیمی دُرچهنشان می  صورت گرفته مروری بر مطالعات  

ها و  انجام شده است. این پژوهش صرفاً به بیان فضیلت  "های اخلاقی آن توسعه بر عیال و ملاک"ای با عنوان  قالب مقاله
دهد تاکنون مطالعه جامعی که به طور خاص  های اخلاقی این موضوع پرداخته است. بررسی پیشینه تحقیق نشان میملاک

ها و حدود توسعه بر عیال را از منظر آیات، روایات و آرای فقها بررسی کند، انجام نشده است. بنابراین، مصادیق، ملاک
 ت. ها، دارای نوآوری علمی اسپژوهش حاضر با پرداختن به این جنبه

 مفهوم شناسی مصطلحات -1

 نفقه  -1-1

(.  1961، ص2، ج1386  ن،ی؛ مع98، ص7، ج1371  ،ییبنا   یآمده است )قرش  شودیآنچه خرج م  یدر لغت به معنا  نفقه
 گروه، یقرار دارد )افضل  تیالنفقه است که زوجه در اولوافراد واجب  ی ضرور  حتاجیما  ن ینفقه شامل تأم  ،یدر اصطلاح حقوق

زن  تیمتعارف متناسب با وضع یازها ی نفقه را شامل ن یقانون مدن 1107(. ماده 718، ص1386 ،یلنگرود ی؛ جعفر 1400
  ،ینیماهیو اشتر   یاست که شارع آن را به عرف واگذار کرده است )معصوم  یعرف  یفقه، نفقه مفهوم  در  دانسته است.

،  2، ج1385  ،ینیالخم  ی)موسو  دانندیقرابت و ملك واجب م  ت،ی)ره( نفقه را فقط در سه مورد زوجینی(. امام خم1397
موارد خدمتکار است )محقق داماد،    یو در برخ  نهخا   لینفقه زوجه شامل مسکن، پوشاک، خوراک، وسا  ق ی(. مصاد334ص

مانند    ی و خدمتکار است. برخ  ش یدرمان، آرا  نه یمانند هز  ی نظر فقها عمدتاً در موارد  اختلاف  (.158-159، صص 1384
)ره( معتقدند  ینیکه امام خم  ی(، در حال 338، ص 31ق، ج1404  ،ی)نجف  دانندیموارد را داخل در نفقه م  نیصاحب جواهر ا

فقها متفاوت است و عرف، شأن زوجه   انیم  زی (. ملاک نفقه ن336، ص 2، ج1385  ،ینیالخم  یندارد )موسو  یتینفقه محدود
،  1396  ،یستانی؛ س455، ص 8ق، ج 1413  ، یالعامل  ی؛ الجبع5، ص 6ق، ج1387  ،ی)طوس  شودیشوهر را شامل م  تیو وضع

 (.195، ص 4ج

 توسعه بر عیال -2-1
 به معنی نفسانی،  حالات در بزرگی، و فراخی به معنی مکان، در باشد که واژه توسعه در زبان عربی از ریشه وسَع می

(. همچنین، این  454  ،4، ج1363)راغب اصفهانی،  است   کار  بودن برای باز دستِ و گشایش به معنی کار، در و آرامش،
می کاربرد  دارای  معنوی،  و  مادّی  لحاظ  به  و  بوده  تنگنا  مقابل  در  و  محیط  در  گشایش  معنای  به  اصل،  در  باشد  واژه 

(. علاوه بر اینها، واژه توسعه در فارسی به گشاد کردن، فراخ کردن، گشادی و فراخی  112  ،13ق، جه  1402)مصطفوی،  
 (.499 ،1، ج1386معنا شده است )معین، 

به معنای چیز سنگین است )راغب اصفهانی،   (.  675  ،2، ج1363از سوی دیگر، عیال در زبان عربی، جمع عول و 
، 11ق، جه  1414گردد )ابن منظور،  شود نیز اطلاق میهمچنین عیال در عربی به کسانی که از آنها مراقبت و حمایت می

( نیز در عربی به فرد یا افرادی همچون غلام، همسر و طفل کوچك مرد که با وی زندگی  عیال الرجل(. عیال مرد )488



 

 

(. در زبان فارسی، عیال  69ص  ،قه 1411شود )جرجانی،  کنند و او موظّف است که به وی یا آنها نفقه بدهد، گفته میمی
 (. 1101ص  ،1، ج1386به زن و فرزندان، زن و نیز، زوجه معنا شده است )معین، 

  1411در مفهوم اصطلاحی نیز، عیال کسی است که پرداخت نفقه برای تأمین مخارج وی، واجب است )اردبیلی نجفی،  
،  1387کنند )هاشمی شاهرودی،  (. برخی دیگر، عیال را به افراد تحت سرپرستی و نیز، خانواده اطلاق می275ص   ،4ق، جه

شود که دادن نفقه به آنها واجب بوده و شامل پدر و مادر، (. همچنین، این اصطلاح در فقه به افرادی گفته می515ص   ،5ج
 (.  446ص ،11ق، جه 1419باشد )حسینی عاملی،  فرزند، غلام و زوجه می

دهد که در قرآن کریم به موضوع توسعه بر عیال به صراحت  های صورت گرفته در تحقیق حاضر نشان میبررسی
اشاره نشده است و در منابع فقهی نیز، تعریف مشخّصی از توسعه بر عیال ارائه نشده و صرفاً به توصیه به انجام آن بر  

السّلام )که به برخی از مهمترین آنها در ادامه اشاره خواهد شد( و بیان برخی از مصادیق  اساس احادیث معصومین علیهم
آید  الوصف، از مضامین و مصادیق بیان شده در احادیث وارده در باب توسعه بر عیال چنین بر میآن اکتفاء شده است. مع

توان توسعه بر  و، میباشد و از اینردستی و توسعه اقتصادی میکه مراد معصومین )ع( از توسعه بر عیال، ناظر بر گشاده
د توسّط صاحب عیال برای رفاه حال و گشایش امور عیال خویش تعریف نمود. کردستی و فراخی هزینهعیال را به گشاده

باشد که  النفقه یا فرد تحت سرپرستی و به بیان بهتر، خانواده میعیال به معنای شخص واجبدر فقه،  شایان ذکر است که 
. لذا مقصود از  ذکر شده استمراد از توسعه بر عیال، توسعه و ایجاد گشایش در معاش خانواده    ،نیز  مربوطه در کتب  

    .باشدمیتوسعه بر عیال در این مقاله، توسعه بر خانواده مشتمل بر زوجه و سایر اعضای آن 

 اسراف و تبذیر    -3-1
دهد، معنا  می انجام را آن انسان که کاری هر در حدّ از گذشتن در و کردن اسراف در زبان عربی از ریشه سرف و به تجاوز

اند  (. همچنین، اسراف را به تجاوز از حد میانه و اعتدال نیز معنا کرده211ص  ،2، ج1363شده است )راغب اصفهانی،  
)میانه507، ص1، ج 1387)هاشمی شاهرودی،   اقتصاد  نقیض  به ضد و  را  اسراف  برخی دیگر،  تعبیر  (.  اند  نمودهروی( 

(. علاوه بر اینها، اسراف به از حد گذشتن در صرف مال نیز معنا شده و فقط متعلّق 244ص  ،7ق، جه  1410)الفراهیدی،  
 ، قه  1412شود )العسکری،  گیرد، اطلاق میمی  قرار  خود  مناسب  جای  از  غیر  مکانی  که در  چیزی  به مال نیست بلکه به هر

کاری کردن، در گذشتن از حد میانه، تلف کردن مال، ولخرجی کردن  (. در فارسی، اسراف به معنای گزاف  114- 115صص
 (. 151ص  ،1، ج1386باشد )معین،  و افراط می

؛  127؛ طه/12؛ یونس/32؛ مائده/ 81واژه اسراف در قرآن کریم در چهار معنی شامل افراط در گناه و معصیت )اعراف/
(، افراط در کار  31؛ اعراف/ 141؛ انعام/ 6(، افراط در خوردن و آشامیدن )نساء/ 19؛ یس/ 53؛ زمر/28؛ غافر/83؛ انبیا/9انبیا/

( به کار رفته که همگی بیانگر تجاوز از  67؛ فرقان/25روی در انفاق )فرقان/ه( و نیز، زیاد147؛ آل عمران/33کردن )اسراء/ 

« »هر آن چه که اضافه بر  كل ما زاد على الاقتصاد إسراففرمایند » باشند. امام علی )ع( در این زمینه میروی میحد و زیاده
 (.272ص  ،15، ج1369روی باشد، اسراف است« )نوری طبرسی،  میانه

باشد   برای رفع نیازی را داشته  اسراف در اصطلاح فقهی، اتلاف و ضایع کردن هر چیزی است که قابلیّت استفاده 
کیفیت،   ت،کمیّ روى درکلمه بسیار جامعى است که هرگونه زیاده(. همچنین، در فقه، اسراف  615ص   ،قه  1417)نراقی؛  

شود و این روش قرآن است که به هنگام تشویق به استفاده کردن از مواهب  گرائى، اتلاف و مانند آن را شامل مىبیهوده
(. اسراف به  183ص   ،6، ج1387)مکارم شیرازی،    کند آفرینش، فوراً جلو سوء استفاده را گرفته و به اعتدال توصیه مى



 

 

روی کردن است و آن یا از جهت کمیّت است که صرَف کردن مال است در  لحاظ فقهی به معنای تجاوز از حد و زیاده
مواردی که سزاوار نیست شرعاً و یا عقلاً و یا از جهت کیفیّت است و آن صرَف کردن مال است در مواردی که سزاوار  

نمی سزاوار  که  مواردی  در  را  مال  برخی صَرف  البته  است؛  شایسته  آن چه  از  بیشتر  لیکن  میاست،  تبذیر  نامند  باشد، 
 (. 103ص  ،2، ج 1383)دستغیب، 

به معنای پراکندن مال خارج از حد اعتدال است )راغب اصفهانی،   ؛ مصطفوی،  252، ص1، ج1363تبذیر در لغت 
،  1386رود )معین،  (. این واژه در فارسی به معنی ریخت و پاش و مصرف غیرمنطقی مال به کار می258، ص1ق، ج1402

فاوت اصلی اسراف و تبذیر در این است که اسراف به معنای تجاوز . ت (38، ص1387شهری،  ؛ محمدّی ری420، ص 1ج
رویه است  قیمت، در حالی که تبذیر به معنی اتلاف مال و مصرف بیاز حد اعتدال است، مانند خرید کالای بسیار گران

تر دارد و شامل تجاوز در امور مالی و غیرمالی  (. از منظر دیگر، اسراف مفهومی عام115، ص12، ج1387)مکارم شیرازی،  
گاهی این دو واژه به  .  (508، ص 1، ج1387شود، ولی تبذیر عمدتاً در مسائل مالی کاربرد دارد )هاشمی شاهرودی،  می

آیند، چرا که اسراف شامل هرگونه تجاوز از حد اعتدال است و تبذیر نوع خاصی از اسراف  صورت تأکیدی در کنار هم می
 .(1388، گردد )اکبری مالستانیشود که به اتلاف منجر میدر امور مالی محسوب می

 تقتیر  -4-1
باشد  زندگی می خرج و معیشت در نظرینفقه یا همان تنگ و  هزینه کردن در زبان عربی، تقتیر از ریشه »قَتْر« و به معنای کم

نقطه  قتر  صفت  دو هر  که  است اسراف مقابل  و  ناپسند و یعنی  اصفهانی،   مذموم  و  اسراف،  )راغب    ،3، ج 1363است 
(. همچنین این واژه در  230، ص 5، ج1371(. تقتیر به معنای کم کردن و تنگ گرفتن نیز آمده است )قرشی بنایی،  128ص

اصل به مفهوم در تنگنا قراردادن، هم به لحاظ مادّی و هم معنوی در عملی مانند انفاق و یا غیر از آن بوده و در مقابلِ  
نظری در نفقه نیز معنا شده (. علاوه بر اینها، تقتیر به تنگ210ص  ،9ق، جه  1402باشد )مصطفوی،  اسراف و توسعه می
نظری بر انسان در رزق و نیز دادن نفقه به میزان اندک  تنگ(. ابن منظور، تقتیر را به  459ص  ،قه  1426است )فیروزآبادی،  

(. تقتیر به جمع کردن و در مضیقه افکندن نیز  71ص ،5ق، جه 1414و در حد گذران زندگی معنا کرده است )ابن منظور، 
های لغات فارسی، معنا  (. شایان ذکر است که این واژه، در فرهنگ55ص  ،5ق، جه  1399تعبیر شده است )ابن فارس،  

 نشده است.
است.   شرع و عرف قبولِ مورد حداقلِ  مقدار از کمتر  به معنای اختصاص و مقابل اسراف  نقطه در اصطلاح فقهی، تقتیر

 ذکر  هاییاجتماعی، حداقل های مشارکت  و خیر راه در انفاق و خانواده خود، برای مال  صرَف مقدار شرع، برای احکام  در

(. حضرت علی )ع( از واژه قتّر در  24ص  ،1380شود )حسینی،  می شمرده اقتار و تقتیر مصداق آن، از کمتر انفاق که شده
أفقر النّاس من قتّر على نفسه مع الغنى و السّعة و خلّفه فرمایند »بیان لزوم توسعه بر عیال استفاده کرده و در این زمینه می

کند«  دهد و آن را به غیر واگذار می« »فقیرترین مردم کسی است که با وجود ثروت و وسعت، خود را در تنگی قرار میلغيره
اند و  (.  پیامبر اکرم )ص( نیز همین واژه را در بیان اهمیّت توسعه بر عیال به کار برده215ص   ،قه  1410)تمیمی آمدی،  

و بر عیال خویش تنگی  « »از ما نیست کسی که وسعت روزی پیدا کنند  عليه ثم قتر على عياله ليس منا من وسعفرمایند »می
  (.256ص  ،15، ج1369و سختی بدهد« )نوری طبرسی، 

 کفاف -5-1



 

 

ماند، معنا شده است )جرجانی،  کفاف در زبان عربی به آن چه که به قدر نیاز و حاجت است و از آن چیزی باقی نمی
  ،2، ج1386باشد، معنا شده است )معین،  (. در فارسی، کفاف به آن اندازه روزی و قوت که انسان را بس  84ص  ،قه  1411

های متعارف او کافی باشد  کفاف، حالتی از زندگی است که سطح درآمد انسان برای هزینه(. در اصطلاح فقهی، 1369ص
از آن حد   ،رسد و از سوی دیگرنو به حد اسراف  نرفتهاز آن فراتر   انسانمصرف  و و باعث قوام و پایداری زندگی گردد

اش کمتر از حد کفاف هزینه کند،  تر نیز نباشد؛ زیرا اگر در مصرف شخصی یا دادن نفقه به افراد تحت سرپرستیپایین
 (. 1399)ربانی عارف و دیگران،  شودنامیده می (تسخت گیری و خِسَّ)تقتیر 

انسان باید به  » ؛ «..لآخرتهيقدم منه فضلا  بلغة الكفاف و و بالقصد الرجل لينفقفرمایند »در باب کفاف، امام سجاد )ع( می
کفاف    حد قدر  به  و  و    انفاقاعتدال  آنکند  آخرت  مازاد  براى  )کلینی،    را  بفرستد«  جه  1407خویش  (. 52ص   ، 4ق، 

« «هر آن کسی که به  الدَّعَةِمَنِ اقتَصَرَ على بُلْغَةِ الكَفافِ فقدِ انتظََمَ الراحَةَ، و تَبوََّأ خَفضَ فرمایند »المؤمنین علی )ع( هم میامیر
است«   یافته  آسایش دست  با  تؤام  زندگی  به  و  کرده  تأمین  برای خویش  را  آرامش  و  راحت  کند،  بسنده  کفاف  اندازه 

  (.371البلاغه، حکمت )نهج
 که انسان، است وضعیّتی درآمدی، لحاظ باشد که بههای اسلامی، حد مصرف مطلوب، حد کفاف میبر اساس آموزه

 شأن خویش  با متناسب  را خود  و متعارف اساسی نیازهای  تمام  که  است  ایگونه به او درآمدهای  و شود نمی محسوب  فقیر 

شود تا انسان نتواند نیازهای اساسی خود را مرتفع ساخته  کند. مصرف کمتر از حد کفاف نیز موجب می بر طرف تواندمی
خدای متعال به آن راضی نیست. بر این اساس، مصرف کفاف )یا همان  آید که  و در نتیجه، مشکلاتی برای وی پیش می

مصرف در حد کفاف(، میزانی از هزینه است که برای رفع نیازهای اساسی و متعارف مورد نیاز است. ضمن این که چنانچه  
اش هزینه کند، وادهدرآمد فرد به میزان کفاف و یا بیش از آن باشد و به لحاظ مصرف، کمتر از حد کفاف برای خود و خان

، 1395باشد )یوسفی،  نظری محسوب شده و مورد نکوهش و ناپسند میدر شرع مقدسّ اسلام، این رفتار، تقتیر و تنگ
 (. 146- 148صص

 قوام -6-1
(.  همچنین واژه قیام و  499ص  ،12ق، جه 1414باشد )ابن منظور، واژه قوام به فتح قاف در زبان عربی به معنای عدل می

چیزی   مورد  در سناد و نیز،  و  عماد مثل کندمی ثابت و داردمی بر پا را چیزی  که آن چه برای است  قوام در عربی، اسمی
(. در فارسی، قوام به آن چه یا آن که امری بدان قایم  271ص  ، 3، ج1363شود )راغب اصفهانی،  می تکیه و آن اعتماد به که

 (.  1267ص   ،2، ج1386انتظام معنا شده است )معین، باشد؛ پایه، ستون، عماد، نظام، نظم و 
وَ الَّذيِنَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ  سوره مبارکه فرقان، به حد بین اسراف و تقتیر یعنی اعتدال، تعبیر شده است »  67واژه قوام در آیه   

قَواماً ذلِكَ  بَيْنَ  يَقْتُرُوا وَ كانَ  لَمْ  وَ  آیه را به حد مساوات  يُسْرِفُوا  این  از قوام در  «. ملا احمد نراقی در عوائد الأیام، مراد 
واسط   معنای  )قوام( به  زیرا  اند اسراف، تفسیر فرموده  و  است(  نظریگیری و تنگسخت  )که  تقتیر  اقتصاد( بین  و  روی)میانه
مفهوم قوام در آیه مبارکه  (. از سوی دیگر، امام کاظم )ع( در بیان  631ص  ،قه  1417است )نراقی،    امور  در  اعتدال   و  بودن

قَواماً  ...» ذلِكَ  بَيْنَ  »ا« میكانَ  المَْعْرُوفُفرمایند  هُوَ  عَلَى  - لْقَوَامُ  حَقًّا  بِالْمعَْرُوفِ  مَتاعاً  قَدَرهُُ  الْمُقْتِرِ  عَلَى  وَ  قَدَرُهُ  الْمُوسِعِ  عَلَى 
« »قوام همان معروف )بر اساس  لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها مَئُونَتِهِمُ الَّتِي هِيَ صلََاحٌ لَهُ وَ لَهُمْ وَعَلَى قَدْرِ عِيَالِهِ وَ   -الْمُحْسِنِينَ

سوره بقره( خداوند    236)آیه    عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمعَْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَعرف( است که در آیه  



 

 

،  4ق، جه  1407)کلینی،    "به قدر عیالش و مخارج آنها که برای خود او و عیالش شایسته و مناسب است"فرمایند  متعال می
 (.  56ص

از سوی ائمه معصومین علیهم السلام مورد تأکید بوده است. به عنوان مثال، در روایتی از امام باقر    قوام  مفهومهمچنین،  
که به   ،و بستگی آن  ،شودکه منجر به اسراف می  ،در انفاق، حالتی بین گشودگی دست  «قوام »السلام آمده است که  علیه

سازد؛ چرا که انفاق، نه  را آشکار می «قوام» (. این تعبیر، عمق معنایی 56، ص  4ج  ،قه1407 ،کلینی) ، استگرایدبخل می
روی جلوگیری  ای است که هم نیاز واقعی را برطرف سازد و هم از تباهی و زیادهصرفاً بذل مال، بلکه بذل آن به شیوه

کند. این رویکرد، با استناد به تفاسیر مختلف، به معنای درک شرایط و مقتضیات زمان و مکان در انفاق است تا از هرگونه  
حسنه  »علاوه بر این، روایات، انفاق متعادل را به عنوان    (.288، ص  5ج  ق،  1415،  حویزیافراط و تفریط جلوگیری شود )

 (.397، ص  8ج  ق،1414  ،حر عاملیکنند ))کار نیك در میان دو گناه( معرفی می «بین السیئتین
بر این اساس، به لحاظ فقهی، قوام، میزانی است که اسلام برای مصرف اموال تعیین فرموده و به معنای حد وسط  

(. در مجموع از مطالب یاد  1392باشد )عبداللهی،  باشد و دو سوی قوام، اسراف و تقتیر قرار دارد که هر دو ممنوع میمی
باشد؛ یعنی  روی(، عرف میآید که ملاک تشخیص قوام )یا همان اعتدال و میانهشده و روایت امام کاظم )ع( چنین بر می

کند که میزان مطلوب مصرف )که در اسلام از آن به قوام یاد  شأن و جایگاه زوجه و عرف متناسب با آن مشخّص می
 باشد. روی میشود(، به لحاظ کمّی و کیفی در چه حدّی متضمّن اعتدال و میانهمی

 مصادیق نفقه  -2
البیت متناسب با شئون زن، و همچنین خدمتکار در صورت  اثاثقانون مدنی، نفقه را شامل مسکن، البسه، غذا،    1107ماده  

کند. مصادیق نفقه زوجه شامل موارد متنوعی چون عادت زن به داشتن آن یا نیاز به دلیل مرض یا نقص عضو، تعریف می
دانسته شده است )محقّق داماد،  نان و خورش، لباس، فراش، وسایل طبخ و آشپزی، تنظیف و آرایش، مسکن، و خدمتکار

نظرها  های درمان و خدمتکار، اختلافبا این حال، در خصوص مصادیق نفقه زوجه، به ویژه هزینه  (.159و    158، ص1384
هایی میان فقها وجود دارد. برخی فقها، اجرت طبیب، حجامت و بهای دارو را از مصادیق نفقه زوجه محسوب  و چالش

های غیرعادی  با در نظر گرفتن عرف و شأن زوجه، پرداخت هزینه  دیگر،  برخی(.  8، ص6ق، ج1387کنند )طوسی،  نمی
(. فقهای متأخر، از  338، ص31، ج1362دانند )نجفی،  مانند دارو، درمان، حجامت و حمام را به عنوان نفقه واجب می

تنها تأمین نیازهای زن از جمله غذا، پوشاک،    آن،محدودیتی نیست و ملاک    ،جمله امام خمینی )ره(، معتقدند که برای نفقه
)موسوی الخمینی،   استرختخواب، روانداز، مسکن، خدمتکار و وسایل مورد نیاز برای نوشیدن، پخت و پز، نظافت و غیره  

های  شامل هزینه  بوده و  نفقه اولاد، فراتر از تأمین نیازهای اولیه چون خوراک و پوشاکضمن این که،    (.339، ص 2، ج1379
های تحصیلی، درمانی و حتی تفریحات  شود. از این رو، هزینه، آموزش و سلامت آنان نیز میمتعارف و ضروری برای رشد

 . تواند از مصادیق نفقه اولاد محسوب گرددکند، میمتعارف که به سلامت روانی و اجتماعی کودک کمك می
 حرمت اسراف و تبذیر  -3

  141سوره اعراف، آیه    31در قرآن کریم، آیات متعددّی در باب حرمت اسراف و تبذیر وجود دارد که  از آن جمله  به آیه  
سوره شعراء    151سوره غافر، آیه    43سوره اسراء، آیه    29و    27سوره فرقان، آیات    67سوره نساء، آیه    6سوره انعام، آیه  

توان اشاره کرد. برخی از فقهای عظام، حرام بودن اسراف و تبذیر را با توجّه  میسوره مبارکه یونس   81و   12و نیز، آیات  
ق،  ه  1416به آیات فراوان قرآن کریم و روایات متعدّد، به عنوان یك اصل ضروری دین اطلاق نموده )مروّج جزایری،  



 

 

( و برخی دیگر، اسراف و تبذیر را در زمره  265ص ، 15، ج1369؛ نوری طبرسی، 619، صقه1417؛ نراقی، 622ص   ،6ج
 (.  127ص  ،2، ج 1378اند )صدوق قمی، گناهان کبیره دانسته

 انسان تا  است تحدیدی  قاعده نوعی آن حرمت  است و حد از تجاوز مصداق مهمترین تبذیر  و اسراف  دینی، متون طبق

 باقی اعتدال  حد در اسلامی  جامعه مصرف که شودمی موجب اسراف و تبذیر  نشود. تحریم  خارج و مقبول معقول حد  از

  توسعه بر عیال   و  است حرام  انفاق نیز، هر دو  در  نظریتنگ  و  (. از سوی دیگر، اسراف1402پاشا و دیگران،  بماند )حاجی
  قرض   تا  اکتفا کرده  جوییباید به صرفه  صورت،  این  در  که  باشد  فرد، بدهکار و مدیون  هنگامی که  مگر  است،  مستحب 

سوره مبارکه فرقان در مذمت اسراف و   67خداوند متعال نیز در آیه    .(224ص  ،3ق، جه  1420بپردازد )انصاری،    را  خود
اعتدال    ،آنان که هرگاه انفاق کنند، نه از حد گذرند و نه تنگ گیرند و میان این دو روشفرمایند که »و  تبذیر در انفاق می

 از  و  است  پروردگار برابر امر  در عصیان  و  شکنی حریم کبیره بوده و نوعى «. بر این اساس، اسراف و تبذیر از گناهان  دارند

 (. 99ص  ،2، ج 1383شود )دستغیب، مى محسوب کبیره گناهان

 استحباب توسعه بر عیال  -4
باشد که در اسلام به آن تأکید فراوانی شده و بسیاری از فقهای شیعه در کتب فقهی خود توسعه بر عیال در زمره اموری می

اند از جمله شیح حر عاملی )ره( در کتاب وسائل الشیعه، بابی  باب مجزائی را به استحباب توسعه بر عیال اختصاص داده
« دارند که در آن به هفت حدیث در موضوع استحباب توسعه بر عیال اشاره  »باب استحباب التوسعة علي العيالتحت عنوان  

 ( که عبارتند از:248-249صص  ،15ق، جه 1414اند )حر عاملی،  فرموده

توسعه   خود انسان بر اهل و عیال  که  خوب است«، »ينبغي للرجل أنْ يوسّع على عياله لئلّا يتمنّوا موتهالف( قال الرضا )ع( » 
 (.  249« )همو، را نکنند وی  بدهد تا آرزوی مرگ

« )همو،  در رفاه باشند  وی  بهترین شما کسی است که خانواده «، »أرضاكم عند الله أسبغكم على عيالهب( قال السجاد )ع( »
249  .) 

باشد واجب است که بر هزینه  «، »بر آن که صاحب نعمت میصاحب النعمة يجب عليه التوسعة على عيالهج( قال الرضا )ع( »
 (. 249خانواده خود وسعت بخشد« )همو، 

شَكَ أَنْ تَزُولَ تِلكَْ    فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ أَوْ  -فَلْيُوَسِّعْ عَلَى أُسَرَائِهِ  -عِيَالُ الرَّجُلِ أُسَرَاؤُهُ فَمَنْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِنعِْمَة  د( قال الکاظم )ع( » 
توسعه دهد    خویش   باید بر عیالپس  اگر خداوند به مرد نعمتی عنایت کرد    پسعیال مرد در حکم اسیر او هستند  «، »النِّعْمَةُ

 (.  248« )همو، بعید نیست که این نعمت از او گرفته شود چنین نکند،و اگر 

«، »همانا مؤمن به ادب  إنَّ المؤمنَ يَأخُذُ بِأدَبِ اللّه ِ، إذا أوسَعَ اللّه ُ علَيهِ اتَّسَعَ و إذا أمسَكَ عنهُ أمسكََر( قال رسول الله )ص( »
دست باشد و هرگاه از او بازگیرد، او هم دست نگه دارد«  کند، هنگامی که خداوند به او گشایش دهد، گشادهالهى رفتار مى

 (.  249)همو، 
اهل و عیال انسان، اسیر  «، »اَلْأَسِيرُ عِيَالُ اَلرَّجُلِ يَنْبَغِي إِذَا زِيدَ فِي اَلنِّعْمَةِ أَنْ يَزيِدَ أُسَرَاءَهُ فِي اَلسَّعَةِ عَلَيْهِمْس( قال الرضا )ع( »

«  اش وسعت دهد و بر آسایش آنان بیفزایدنعمتند، شایسته است هرگاه خداوند به کسی نعمت وافر دهد، بر اسیران خانواده
 (. 248)همو، 

از    کهسزاوار است  «، »بر مؤمن  ینَْبَغی لِلْمُؤمِنِ أنْ یَنْقُصَ مِنْ قُوتِ عِیالهِِ فِی الشِّتاءِ وَ یَزیدَ فی وَقُودِهِمش( قال الرضا )ع( »
(. شایان ذکر  249د« )همو،  در زمستان بکاهد و به جای آن بر گرمایش آنان بیفزای   فّل خویشتک  خوراک اعضای تحت



 

 

السّلام از کاستن خوراک زمستان جهت تأمین اسباب گرمایش در این فصل،  رسد که منظور امام علیهاست که به نظر می
 باشد.   دستی برای زن و فرزندان میبیان اولویّت دفع سرما بر تأمین غذا بوده که به نوبه خود نشانگر توجّه ایشان به گشاده 

 « تحت عنوان  را  بابی  الوسائل  مستنبط  الوسائل و  نیز در کتاب مستدرک  باب  از سوی دیگر، مرحوم محدّث نوری 
اند که در آن به دو حدیث در موضوع استحباب توسعه بر عیال اشاره شده  « اختصاص دادهاستحباب التوسعة علي العيال

«، »از ما نیست آن که خدا  لَیسَ مِنّا مَن وسََّعَ اللهّ ُ عَلَیهِ ثُمَّ قَتَّرَ عَلى عِیالهِِاست که عبارتند از الف( قال رسول الله )ص( »

إنَّ أرْضاَكُم عِنْدَ اللهِ أسْبَغكُمْ علَى    وَروزى وی را گسترش دهد و او بر خانواده خود تنگ گیرد« ب( قال السجّاد )ع( ».....  
نزد خدا کسى است«، »همانا مرضى....عِيَالِهِ )نوری    ترین شما  بیشتر در گشایش و رفاه قرار دهد«  را  که خانواده خود 

 (. 255-256صص ،15، ج1369طبرسی، 

« را  التوسیع على العیال و تقدیمه على الصدقةکتاب الوافی با عنوان »  55علاوه بر اینها، مرحوم فیض کاشانی هم، باب  
فرمایند )فیض کاشانی، و بیست حدیث در این باب ارائه می  به موضوع توسعه بر عیال و تقدمّ آن بر صدقه اختصاص داده

فرمایند »صاحِبُ  توان به حدیثی از امام رضا )ع( اشاره کرد که می( که از آن جمله می435- 442صص   ،10ق، جه  1406
النِّعمَةِ یجَِبُ أن یُوَسَّعَ عَلى عِیالِهِ«، »بر صاحب نعمت واجب است که توسعه بر عیال خویش دهد )هزینه بیشتری را صرفِ  

)همو،   نماید(  خود  الکافی،437عیال  من  الفروع  کتاب  در  نیز  )ره(  کلینی  شیخ  جداگانه  (.  باب  عنوان در  تحت    ای 
فرمایند  السّلام در خصوص توسعه بر عیال بیان می«، چهارده حدیث از معصومین علیهموَ التَّوَسُّعِ عَلَيْهِمْ الْعِيَالِ كِفَايَةِ  بَابُ»

  اند. (. شایان ذکر است که تعدادی از این احادیث در کتب مختلف فقهی تکرار شده11-13صص  ،4ق، جه  1407)کلینی،  
رجحان دارد. این موضوع از عبارت »من سعته« قابل برداشت    ،سوره مبارکه طلاق، توسعه بر عیال   7همچنین ذیل آیه  

 (.219، ص 2، ج 1373سیوری،  است )
السّلام و احادیث متعدّد وارده از ناحیه ایشان در باب توسعه بر  توان بیان داشت که سیره معصومین علیهدر مجموع می

دستی و توسعه بر عیال در  عیال و تأکید فقهای متقدّم و متأخرّ بر این امر، همگی نشان از اهمیّت و جایگاه ویژه گشاده
شود که مراد از توسعه بر عیال، توسعه در برابر شرع مقدّس اسلام دارد. ضمن این که از این روایات چنین استنباط می

تقتیر و در حد کفاف است نه توسعه در برابر کفاف. به بیانی دیگر، روایات موجود، توسعه بر عیال بیش از حد کفاف را  
 ای، اسراف بوده و حرام است.  کنند و چنین توسعهتوصیه نمی
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ای متعارف و متناسب با  هه نیازهم  آن چنان که قبلاً بیان شد، بر اساس نظر اکثر فقهای اسلام، نفقه زوجه در برگیرنده

محدود به مصادیق بسیار اندکی شامل هزینه درمان،  نظر بین فقهای عظام عمدتاً در این باب،  اختلاف   زوجه بوده وت  وضعیّ
باشد. همین استثنائات محدود در مصادیق نفقه هم توسّط برخی  اسباب آرایش و نظافت و نیز، خدمتکار برای زوجه می

(. همچنین، بر اساس نظر اغلب فقها، ملاک نفقه زوجه، شأن  336ص   ،2، ج1385از فقها رد شده است )موسوی الخمینی،  
باشد، نفقه واجب  ای که به عنوان یکی از تکالیف مالی زوج و از حقوق زوجه میباشد. از سوی دیگر، نفقهزوجه می

زوجه بوده و مازاد بر آن به شرط تمکّن مالی زوج، عدم اسراف و نیز، در نظر گرفتن شأن زوجه تا حد کفاف را، نفقه  
اند )سیستانی، ای تعبیر فرموده، از این نوع انفاق به عنوان انفاق توسعهالله العظمی سیستانیخوانند که آیتمستحبّی زوجه می

 (.428ص ،3؛ همان، ج439و  382صص ،2، ج 1396



 

 

حال چنانچه فرض کنیم که توسعه بر عیال هم، واجد شرط شأن زوجه باشد، در این صورت، یك موضوع واحد تحت   
باشد. بر این اساس،  پذیر نمیای )نفقه مستحب( بیان شده که به لحاظ شرعی امکاندو عنوان توسعه بر عیال و انفاق توسعه

ای با عمومیّت بیشتر مصادیق )چنانچه استثنائاتی را بر مصادیق نفقه زوجه  توان همان انفاق توسعهتوسعه بر عیال را می
که فرد به میل و اختیار خود و نه  ای است  ، نفقهمستحب  نفقهتوان در نظر گرفت.  بپذیریم( و نداشتن شرط شأن زوجه می

اجب که الزام شرعی  دهد. این نوع نفقه، برخلاف نفقه وبه موجب حکم شرعی یا قانونی، برای شخص دیگری انجام می
یا قانونی برای پرداخت آن وجود دارد، کاملاً اختیاری است و بر اساس مکارم اخلاقی، احسان، کرامت انسانی و روابط  

السّلام در باب استحباب توسعه بر عیال که در بالا  چنین برداشتی از احادیث معصومین علیهم  .پذیردعاطفی صورت می
توان برداشت نمود؛ به نحوی که در هیچیك از این احادیث، قید شأن زوجه زده نشده است. همچنین،  بیان شد نیز، می

ای، به لحاظ عقلی نیز قابل اثبات است؛ بدین نحو که چنانچه  تفاوت ماهوی در موضوع توسعه بر عیال و انفاق توسعه
ه اختیار کرده است، آن گاه با استناد به ملاک  ای فقیر، زوجزوج دارای تمکّن مالی بالا و فردی ثروتمند باشد که از خانواده

ای مبادرت نماید. این امر به نوبه خود سبب  تواند حداکثر در حد شأن زوجه، به انفاق توسعهنفقه زوجه، زوج تنها می
شود که زوجه ناگزیر باشد که همچنان در شرایط فقر و تنگدستی باقی بماند. لذا شرع مقدسّ اسلام، از طریق مفهوم  می

دهد که در صورت تمکّن مالی، بتواند فارغ از این که شأن زوجه به چه میزان  توسعه بر عیال، این امکان را به زوج می
است، نسبت به تأمین اسباب آسایش و رفاه وی مشروط به عدم اسراف در قالب توسعه بر عیال، به این مهم مبادرت  

 نماید.  
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در دین مبین اسلام، توسعه بر عیال بر صدقه به دیگران تقدّم داشته و روایات متعدّدی در این زمینه وجود دارد. مرحوم  

اب استحباب اختيار التوسعة على العيال  ب مستدرک الوسائل و مستنبط الوسائل، در بابی با عنوان »محدّث نوری در کتاب  
کنند )نوری  « به هفت حدیث در موضوع تقدّم توسعه بر عیال نسبت به صدقه به دیگران اشاره میعلى الصدقة على غيرهم

(. شیخ حر عاملی )ره( نیز در کتاب وسائل الشیعه باب مجزّائی را با همین عنوان به  240-242صص  ،7، ج1369طبرسی، 
موضوع اولویّت توسعه بر عیال نسبت به صدقه بر دیگران اختصاص داده و در آن به شش حدیث در این رابطه اشاره 

سأل رجل توان به این حدیث اشاره کرد که »( که از آن جمله می460- 462صص  ،9ق، جه  1414فرمایند )حر عاملی،  می
كان فلان بن فلان الأنصاري ـ سمّاه ـ وكان له حرث فكان إذا أخذ يتصدّق به فيبقى هو وعياله بغير   ....  السلامعليه للهأبا عبد ا

که    هنگامیاى داشت  مزرعه  »فلانی...  فرمایند که« که بر طبق آن، امام صادق )ع( میشيء ، فجعل الله عزّ وجلّ ذلك سرفاً
پس خداوند    چیزی باقی نماند،اش  خود و خانواده  )در نتیجه( و برای  بخشید وفرا رسید همه آن را    برداشت محصول زمان  

به قدرى که  فرمایند که کثرت  (. امام خمینی )ره( ضمن بیان این حدیث می461« )همو،  آن را اسراف قرار داد صدقه 
 (. 553ص  ،1392)موسوی الخمینی،  معیشت بر عیال سخت شود از جمله اسراف است
واجب   نفقه بعد از »..    فرمایند کهدانسته و می  منزله صدقهه  ب  را   عیال نفقه از سوی دیگر، علّامه مجلسی در لوامع صاحبقرانی،  

(.  46ص   ،6ق، جه  1414)مجلسی،    صرف کن که آن بهتر است عیال توسعه در  ، که به فقرا دهىخواهی  میاگر    ،ایشان
لو دار الأمر بين التوسعة علي همین موضوع در کتاب مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام بدین صورت بیان شده که »

« یعنی »چنانچه امر بین توسعه بر عیال و صدقه مستحبّی قرار گیرد تقدّم  با توسعه بر  العيال و الصدقة المندوبة يقدم الأول
به مطالب ذکر ش 128ص   ، 22، ج 1388باشد )موسوی سبزواری،  عیال می توجّه  با  نتیجه گرفت که  ده می(.  توان چنین 



 

 

باشد لیکن، توسعه بر عیال بر آن مرجّح بوده به علیرغم این که صدقه بر دیگران و فقرا در شرع مقدسّ اسلام مستحب می
 نحوی که صدقه چنانچه سبب تنگی معیشت بر عیال شود، خود در زمره اسراف بوده و طبعاً حرام خواهد بود.
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در راه    المنفعهو عام  های خیرخواهانهبه خدمات و فعالیت   زوج  اشتغالاهمیت توسعه بر عیال به حدی است که این امر، حتّی بر  

  که ممکن است موجب فشار مالی بر خانواده شود، اولویت دارد و در تزاحم احتمالی بین این دو، توسعه بر عیال، رجحان دارد.   خدا

باشد. خداوند و اثبات میتبیین  ، قابل  در قبال خود، خانواده و جامعه  زوجوظایف    مرتبط با آیات و روایات    با استناد به این مسئله،  

. «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بعَْضَهُمْ عَلَى بَعْض  وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ»  فرمایندسوره مبارکه نساء می  34در آیه    متعال

ه منزله نقض است و ترک آن، بزوج  ناپذیر از مسئولیت شرعی  دهد که انفاق و تأمین مالی، جزئی جداییاین آیه به روشنی نشان می

وَابْتَغِ د »نفرمایهرگونه افراط و تفریط را نفی کرده و می  ،ای دیگر، خداوند متعال، در آیه . همچنینشرط الهی برای سرپرستی است 

الدُّنْيَا الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ    طلب دهد که در عین  به انسان دستور میشریفه  این آیه  (.  77/ « )قصصفِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ 

و توسعه بر   از جمله تأمین معاش خانواده)آخرت، بهره خود از دنیا را نیز فراموش نکند. بنابراین، ترک کامل دنیا و وظایف دنیوی  

نصیب« از   )فراموشی( از  سیاننِ ،    آن را  کند وطلبی، رفتاری است که قرآن آن را تأیید نمی تحت عنوان آخرتتوسط زوج،    عیال(

 . خوانددنیا می

، از کلام پیامبر در راه خدا  المنفعهو عام  های خیرخواهانهبه خدمات و فعالیت   زوج  اشتغالهمچنین، رجحان توسعه بر عیال به   

الكادُّ عَلَى عِيَالِهِ كَالْمُجَاهِدِ  فرمایند »در حدیثی میپیامبر اکرم )ص(  السلام نیز، قابل برداشت است.  اکرم )ص( و ائمه معصومین علیهم

ردیف با  را هم  توسط زوج  این حدیث شریف، تأمین معیشت خانواده  (.67، ص  17ج    ق،1414  ،حر عاملی)«  فِي سَبِيلِ اللَّهِ

جهاد است را به بهانه خدمت در راه خدا ترک کرد؟ این    عینِ  ،توان عملی که خودداند. بنابراین، چگونه میجهاد در راه خدا می

امام .  یك خدمت بزرگ الهی است خود،  ،  توسعه بر عیالمر، تزاحم واقعی وجود ندارد؛ زیرا  دهد که بین این دو انگاه، نشان می

 (، به دلیل عدم تأمین هزینه)مرد را همین گناه بس که  ، »«يَعُولُهُ مَنْ يُضَيِّعَ أَنْ  إِثْماً  بِالْمَرْءِ  كَفَىفرمایند »می  نیز در این زمینهصادق )ع(  

، گناهی  دهد که تضییع حق عائلهاین حدیث شریف نشان می(.  12، ص  4ق، جه  1407)کلینی،    «عائله خود، آنان را ضایع کند

 زوج  . بر این اساس،جبران کرد المنفعه(و عام های خیریهحتی فعالیت )توان آن را با مستحبات دیگر  و نمی   شدهبزرگ محسوب  

با فراغت و    ،به نحو احسن انجام دهد و سپس  از جمله توسعه بر عیال را   موظف است ابتدا تکلیف اصلی خود را در قبال خانواده

 اند.فرمودههمان توازن و اعتدالی است که قرآن و عترت به آن دعوت  ،این و آسایش خاطر، به خدمات مستحبّی دیگر بپردازد
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آن چنان که قبلاً به تفصیل اشاره شد دین مبین اسلام بر توسعه بر عیال تأکید فراوانی  دارد و روایات واصله از ناحیه  
آید آن است که آیا توسعه بر عیال  امری  السّلام به خوبی نشانگر آن است؛ امّا سؤالی که در اینجا پیش میمعصومین علیهم

بایستی به هر میزانی که بخواهد عایدی خویش را صرف عیال خود کند و یا  تواند و میلایقف و بی انتها است و مرد می
این که شارع مقدّس برای توسعه بر عیال، حدود و ثغوری را مشخّص کرده است؟ به بیانی دیگر، آیا ارتباطی بین توسعه  

 بر عیال و اسراف و تبذیر وجود دارد یا خیر؟ 



 

 

کنند، عیال آنها نیز باید بر این طریق عمل ای بر این باورند که آن چنان که خود، طریق زهد و قناعت را پیشه میعدّه
 ولی کند  انتخاب  را  زندگی زاهدانه  شخصاً  است  مجاز کسی هر  که  معنا  این  به  دارد؛  شخصی  جنبه  نمایند حال آن که زهد،

 (. 1391کند )جداری عالی و میرمعزّی،  تحمیل خود و فرزندان همسر حتّی  دیگران بر را زندگی شیوه این ندارد حق
اند. سلار دیلمی برخی از فقهای متقدمّ و متأخرّ پیرامون رابطه بین توسعه بر عیال با اسراف و تبذیر اظهار نظر فرموده

النفقة الواجبة: الاطعام  فرمایند »از فقهای امامیّه قرن پنجم هجری در کتاب المراسم العلویة در تعریف نفقه واجب بیان می
والكسوة والمسكن على قدر الزوجة وحال الزوج بالعدل والاخدام. على أن الواجب من النفقة بحسب سد الخلة، فما زاد فندب 

 و   عدالت  با  شوهر  احوال   و   زن  نیاز  حسب  بر  مسکن  و  پوشاک   و  خوراک :  واجب  « یعنی »نفقهما لم يبلغ حد الاسراف
مستحب    نرسد  اسراف  حد  به  که  مادامى  بگذرد،  آن  از  چه  هر  پس  است،  برای رفع نیاز  واجب  نفقه  ولى  گذاری؛خدمت

« در لِيُنْفِقْ(. محقّق اردبیلی نیز در کتاب النکاح از کتاب زبدة البیان، در رابطه با »156ص  ،ق ه  1414است« )سلار دیلمی،  

« لِيُنْفِقْفرمایند »« می...سَعَة  مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللهُ لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساًلِيُنْفِقْ ذُو  سوره طلاق »  7آیه  
اشاره به کیفیّت و نحوه انفاق بر زوجه دارد بلکه بالاتر از آن، کسی که دارای وسعت مال بوده و امکانات وسیعی دارد باید  

باشد به او نفقه دهد و  از خوردنی، نوشیدنی، لباس و مسکن از آن چه که شایسته جایگاه زوجه )از نظر وسعت مال( می
(. امام صادق )ع( در این زمینه در  541ص  ،تانباید به اسراف یا تقتیر که هر دو حرام است منتهی شود )اردبیلی نجفی، بی

گیرنده( با آن )زکات(، توسعه بر عیال خود  فرمایند که »)زکاته میگیرندخصوص نحوه مصرف زکات توسّط فرد زکات
 (. 560ص  ،3ق، جه 1407در خوراک، آشامیدنی و پوشاک دهد ... تا آنها را به سطح عموم مردم برساند )کلینی،  

اتَّقِ اللَّهَ وَ لَا تُسْرِفْ وَ لَا تَقْتُرْ وَ كُنْ بَيْنَ ذلَِكَ قوََاماً إِنَّ التَّبْذيِرَ مِنَ الْإِسْرَافِ فرمایند » ( نیز در این خصوص میع)امام صادق  
به    روی( را داشته باشنظری کن و بین آن دو، قوام )اعتدال و میانهاسراف و نه تنگو نه    »تقوای الهی داشته باش  «...

(. در اینجا ذکر این نکته هم ضروری به نظر  54ص  ،4ق، جه  1407..« )کلینی،  تبذیر نیز نوعى اسراف است  درستی که
رسد که در شرع مقدّس اسلام، میان »کفاف و توسعه در درآمد« با »کفاف و توسعه در مصرف«، تفاوت وجود دارد؛  می

از و مستحب بوده زیرا سبب  بدین ترتیب که در اسلام، توسعه و افزایش درآمد از حلال به میزانی بیش از حد کفاف، مج
گردد حال آن که، افزایش و توسعه در مصرف به میزانی بیش از کفاف، رشد اقتصادی و افزایش درآمد جامعه اسلامی می

داخل در اسراف و تبذیر، و حرام است به این دلیل که باعث تضییع و اتلاف منابع شده و به دنبال خود، فقر و تبعیض  
آورد. از اینروست که امیرالمؤمنین علی )ع( در بیان معنا و مفهوم اسراف )توسعه مصرف بیش از کفاف(، آن را  طبقاتی می

 (.683ص  ،قه 1410« )تمیمی آمدی، إسراف الكفاف فوق مافرمایند »به بالاتر از کفاف تعبیر می

 بندی مصرف برای عیال در اسلام طبقه -9
 حداقل حد کرد. مصرف در بندیطبقه »اتراف« و »کفاف« معیشت«، »حداقل سطح شامل سه  در توانمی را مالی مصارف 

 کالایی مصرف  شود. همچنین، اگر می عمومی اطلاق  آموزش به  نیاز و پوشاک  خوراک،  مانند ضروری مصارف به معیشت،

 ضروری  مصارف جزء نیز مصرف این شود، شمرده وی کسرِ شأن آن، از استفاده عدم که  باشد ایبه گونه فردی برای

 (. 1391بود )رجایی و خطیبی،   خواهد 
از دیدگاه علمای اهل سنّت، مقصود شریعت اسلام همچون سایر شرایع آسمانی نسبت به خلق، حفظ پنج موضوع یا  

  نامند؛ امّاگانه شامل دین، نفس، نسل، عقل و مال بوده که ایشان آنها را تحت عنوان امور کلّی پنجگانه میضروریات پنج
شوند که در  بندی میشامل ضروریاّت، حاجیّات و تحسینیّات طبقه  مرتبه  سه  در  اهمیّت  حسب  بر  امور  این  حفظ  اسباب



 

 

آن، ضروریاّت، اموری هستند که حیات دنیوی و اخروی انسان متوقف در آنها است؛ حاجیّات، اموری هستند که انسان  
نیازمند آنها است و در   باشد )الزحیلی،  نهایت، تحسینیاّت، به معنای اتّخاذ فضایل عادات میبرای رفع حرج و مشقّت 

(. به بیانی دیگر، مراد از تحسینیّات وسایلی است که راحتی و رفاهی بیشتر از رفع عسر و حرج 52-56صص  ،قه  1405
 (.  1380کند )دادگر و باقری، را برای فرد فراهم می

اند. مصرف  هبندی کردبرخی دیگر، مصرف را به دو بخش شامل »مصرف در حد کفاف« و »مصرف مسرفانه« تقسیم
شود و برآوردن آنها،  در حد کفاف، در برگیرنده نیازهای ضروری و معقول افراد بوده که متناسب با شأنیّت افراد، تعیین می

تواند شامل  گردد که میضروری است. در مقابل، مصرف مسرفانه به هرگونه مصرف فراتر از سطح کفاف فرد اطلاق می
کنند )سعیدی  کننده ایجاد نمیمصرف کالاهای لوکس و تجمّلاتی باشد که لزوماً هم، تغییر چشمگیری در سطح رفاه مصرف

با در نظر گرفتن رابطه مصرف و اسراف د(. چنین طبقه1390وفا،  و زاهدی ر اسلام  بندی از سطح مصرف در جامعه، 
 باشد. می

 ضرورت که در این سطح، است الف( سطح تأمین قابل سطح مجاز، سه در اسلام در انسان به طور کلّی، نیازهای

 که چیزهایی کفاف که در آن، شود. ب( سطحمی تأمین است، به آنها نیازمند حیات خود بقای برای انسان که چیزهایی

 که  چیزهایی  سطح،  این  توسعه که در سطح شود. ج(  می تأمین دارد،  نیاز  آنها  جامعه به متوسط حد  در  زندگی  برای  انسان 

رسد  (. به نظر می1384می گردد )میرمعزّی،   فراهم دارد، نیاز آنها  به حال غیر مسرفانه  عین در  و مرفّه  زندگی  برای انسان 
بندی نیازهای انسان بر اساس سطح رفاه مجاز در اسلام باشد. برخی از علمای شیعه  بندی، نوعی از طبقهکه چنین طبقه

اند؛ به عنوان مثال، مرحوم نراقی )ره(، قائل به وجود سه سطح مصرف  بندی را تحت عناوین دیگری بیان نمودههمین طبقه
مجاز شامل »سطح مصرف کمتر از حاجت«، »سطح مصرف به اندازه حاجت« و »سطح مصرف بیش از حاجت به قصد  

اشانی نیز برای مصرف و رفاه، سه مرتبه شامل »مرتبه  (. مرحوم فیض ک620-631صص  ،قه  1417باشند )نراقی؛  لذت« می
 (. 364ص ،7ق، جه 1417شمرند )فیض کاشانی، ضرور«، »مرتبه حاجات« و »مرتبه زیادی یا فضول« را بر می

با در نظر گرفتن تعاریف ارائه شده از مفاهیم تقتیر، کفاف، قوام، اسراف و تبذیر در اسلام و به طور خاص، در فقه  
توان بیان کرد که در فقه امامیّه، مصرف برای عیال در سه سطح به  گفته میهای پیشبندیگیری از طبقهامامیّه و با بهره

باشد. بر این اساس، مصرف از سطح تقتیر و از نقطه آغازین  بندی میترتیب شامل سطح تقتیر، قوام و اسراف قابل طبقه
مصرف در جایی که میزان مصرف، صفر واحد است، آغاز شده، در سطح قوام، امتداد یافته و به سطح اسراف رسیده و به 

افتد.  سعه برای عیال اتفّاق میشود. در این بین، در سطح میانی که همان سطح قوام است، تو نهایت، ختم مینقطه مصرفِ بی
این سطح، خود دارای دو حد پایینی و بالایی است. حد پایینی جایی است که با توجّه به تمکّن مالی زوج، حداقل مصرف  

  پایینی   حددهد. از سوی دیگر، تأمین نفقه زوجه توسّط زوج به میزانی بالاتر از  برای تأمین نفقه واجب زوجه در آن رخ می
گویند، مستحب خواهد بود. از سوی دیگر، با عنایت به این که توسعه بر  بالایی قوام، که آن را کفاف می  حدو تا    )تقتیر(

کند )یعنی اعم از مصادیق نفقه زوجه  عیال، در برگیرنده هر کالا یا خدمتی مجازی است که اسباب رفاه عیال را فراهم می
بالایی قوام )کفاف(، بدون این که الزام رعایت  حد  یر و اسراف و حداکثر تا  باشد(، لذا توسعه بر عیال، بین دو حد تقتمی

پذیر است. بدیهی است که در صورت تمکّن مالی صاحب عیال، مصرف کمتر  شأن زوجه در آن وچود داشته باشد، امکان
بالایی )کفاف( برای عیال    حدپایینی یا همان تقتیر برای عیال، امری مذموم  و نکوهیده بوده و مصرف بیشتر از  حد  از  

 باشد.     حتّی در صورت داشتن تمکّن مالی صاحب عیال، در فقه امامیّه در زمره اسراف و تبذیر قرار گرفته و امری حرام می



 

 

 گیرینتیجه
ای برخوردار است و با انعقاد عقد نکاح، زوجین نسبت به یکدیگر، در نظام اسلامی، تشکیل و حفظ خانواده از جایگاه ویژه

شوند. در این بین، زوج مکلّف به تأمین معاش خانواده )عیال( بوده و مستحب است که تمام  دارای  حقوق و تکالیفی می
داری،  های سرمایهتلاش خویش را برای توسعه بر عیال خویش مبذول نماید؛ لیکن در اقتصاد اسلامی، بر خلاف نظام

باشد، بلکه میزان مصرف در نظام اسلامی، تابع سطح زندگی عمومی اقشار جامعه  مصرف، تابع مطلقِ سطح درآمد نمی
خواهند  هر میزان که میتوانند به  باشد و از اینروست که در دین مبین اسلام، افراد به صرِفِ داشتن تمکّن مالی نمیمی

مصرف کنند، و برای مصرف آنها و عموم جامعه، حد و مرزی در اسلام مشخّص شده است. همین امر در خصوص توسعه  
باشد. با عنایت به اهمیّت توسعه بر عیال در شرع مقدسّ اسلام، پژوهش حاضر با هدف مشخّص  بر عیال نیز صادق می
های این پژوهش به شرح بندی یافتهها و گستره توسعه بر عیال در فقه امامیّه شکل گرفت که جمعنمودن مصادیق، ملاک

 باشد:  ذیل می
و امثال آنها، هر خدمت یا کالای     البیت اثاث و  غذا  البسه،  توسعه بر عیال علاوه بر مصادیق نفقه زوجه از جمله مسکن،  -1

 شود.گردد را شامل میمجازی که سبب رفاه و آسایش عیال می
گیرد که به این فاصله، قوام  گستره توسعه بر عیال در فقه امامیّه مشخّص بوده و در بین دو مرز تقتیر و اسراف قرار می  -2

ای  باشد. بر این اساس، توسعهای در خصوص توسعه بر عیال نیز حاکم میگویند. چنین محدودهروی( می)اعتدال و میانه
از این رو، .  گویندنظری( و اسراف و تبذیر قرار گیرد که به آن ناحیه قوام میبر عیال مستحب است که بین تقتیر )تنگ

اصل »قوام« )اعتدال( که در سیره انفاق و مدیریت مالی اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است، در مفهوم »توسعه بر عیال«  
:  گویدمی  و  نشیندمی  اشخانه  در  که  مردی  …فرمایند: »السلام( در حدیثی مییابد. چنانکه امام صادق )علیهنیز تجلی می

گوید: ای بنده من!  کند. پس خداوند عز و جل به او میطلب روزی نمی و رودنمی بیرون  و بده، روزی  من  به! پروردگارا
آیا راه طلب و تصرف در زمین را با اعضای سالم برایت قرار ندادم؟ پس تو در طلب، به اندازه وظیفه میان من و خودت 

( این روایت، 26، ص  17ج    ق،  1414حر عاملی،  ای( تا بر عیال خود سربار نباشی.« )ای )به امر من عمل کردهانجام داده
اتکای صِ بر  به دعا بدون اقدام را برجسته می  ،رفاهمیت تلاش فعالانه در کسب روزی و پرهیز از سستی و  سازد و 

 . مسئولیت فرد در قبال خانواده و جامعه تأکید دارد
 ای( است.  توسعه بر عیال در فقه امامیّه، موضوعی مستقل از نفقه مستحب )انفاق توسعهدر فقه امامیّه،  -3

پایینی ناحیه قوام یعنی تقتیر، مشروط به این که زوج از تمکّن مالی  حد  پرداخت نفقه زوجه به میزانی کمتر از کرانه    -4
 باشد. لازم برخوردار باشد، در اسلام مجاز نمی

باشد؛ لذا زوج در صورت داشتن تمکّن مالی ای، فاقد شرط شأن زوجه میتوسعه بر عیال بر خلاف نفقه واجب و نفقه توسعه  -5
 اسباب رفاه و آسایش زوجه را بالاتر از شأن وی در این چارچوب فراهم آورد. تواند به شرط عدم اسراف، می
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